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Abstract 

The legislator in the second note of article 713 of the Islamic Punishment Law says: ''whenever the thing 

which has caused the penetrative injure exits from the other part of the organ, two penetrative injuries are 

considered''. This note is based on the theses of a number of jurisprudents who believe that the realization of 

a penetrative injury depends on the usual and valid penetration of an external instrument in one part of the 

injured organ. Hence, if the instrument exits from the other part of the same organ, two penetrative injuries 

take place. However, this view produces some ambiguities for the judiciary and forensic experts because the 

amount of usual or valid penetration of an external instrument is not clear. On the contrary, other 

jurisprudents believe that penetrative injury takes place only if the instrument rifts skin and flesh and 

penetrates from one part of the organ and exits from the other part. This latter view does not suffer from the 

ambiguities of the former one and opens a clear window to the different aspects of the penetrative injury. 

This essay applies a method of descriptive-analytic as well as enjoying lexical, Traditional and 

jurisprudential evidence. It will accept the latter view and provide an illustration of it for a better recognition 

of the penetrative injuries. For this purpose, two conditions have been considered: 1. Non-necessity of 

osseous damages for the realization of a penetrative injury and introducing body organs which can be the 

subject of a penetrative injury. 

Keywords: Injure; Penetrative; Osseous Damage; Article 713 of the Islamic Punishment Law 

 

Please cite this article as: Vatani A, Zargariyan T. Explaining the Identity of Penetrative Injure in Criminal 

Law of Imamyia (A Critique to the Second Note of Article 713 of the Islamic Punishment Law). Feghh 

Journal 2017; 9(30-31): 33-45. 

 

mailto:std_Tahazargariyan93@khu.ac.ir


 6431ویکم، بهار و تابستان سی و سی ، شمارهنهم، دوره علمی ـ پژوهشی فقه پزشکیمجله / 43
 

 مقاله پژوهشی

 

 امامیهدر فقه جزایی ماهیت جراحت نافذه تبیین 

 قانون مجازات اسلامی( 317)نقدی بر تبصره دوم ماده 

 

 

 2، طه زرگریان1امیر وطنی

 Email: vatani_amir@yahoo.com (مسؤول نویسنده) ، ایران.تهران، دانشگاه خوارزمی ،شناسیجزا و جرم گروه حقوق ،ستادیار. ا1

 ، ایران.تهران، دانشگاه خوارزمی ،حقوق جزا و فقه دکتری شجویدان. 2

 

 11/5/1031 :تاریخ پذیرش     03/0/1031 :ریخ دریافتتا

 

 چکیده

 خارج گر )عضو(ید طرف از ،است آورده وجود به را نافذه جراحت که آلتی هرگاه»دارد: مقرر می ق.م.ا 110تبصره دوم ماده درقانونگذار 

تحقق  :این باورند است که بروضع گردیده  آن گروه از فقها بر اساس دیدگاه تبصره مذکور« .شودیم محسوب افذهن جراحت دو گردد،

بر این اساس اگر آلت جارحه از طرف دیگر  .استعضو مجروح  طرف یک در جارحه آلت معتبر و عرفی نفوذمنوط به جراحت نافذه 

 و قضایی ابهامات و موجب سردرگمی کارشناسانبستر  اما این دیدگاه، ،د آمدهمان عضو خارج گردد، دو جراحت نافذه پدید خواه

و یک مفهوم  بوده ابهام از ایهاله درانسان  بدن نفوذ عرفی یا نفوذ معتبر آلت جارحه در اعضایمیزان زیرا  ،گردیده است قانونی پزشکی

با  آلت جارحه که گرددمحقق میاحت نافذه تنها زمانی جر ،دفقهای دیگری براین باور هستندر مقابل دیدگاه مذکور، . است نامشخص

 لازم است، ؛ گویاگوشت و پوست طرف دیگر همان عضو را بشکافدلازم است شکافتن پوست و گوشت از یک طرف عضو داخل شده و 

ابهامات دیدگاه نخست  آلوده بهآنکه  بر علاوهدیدگاه اخیر  .گرددآلت جارحه از یک طرف عضو داخل و از طرف دیگر عضو خارج 

تحلیلی با تمسک به ـ  توصیفی پژوهش حاضر مبتنی بر روش گشاید.ای شفاف به روی مختصات دقیق جراحت نافذه مینیست، پنجره

 تحقق جهت استخوانی آسیب لزوم عدم :در کنار دو شرط با شرح و تفصیل آنو پذیرفته  را اخیر ادله لغوی، روایی و کلام فقها، دیدگاه

دقیق  مختصات کهاست  آن صدددر دارند، را نافذه جراحت برای شدنعوموض قابلیت که بدن از اعضایی نافذه و معرفی جراحت هیتما

 نماید. ترسیم را جراحت نافذه ماهیت

 ق.م.ا 110 ماده ؛آسیب استخوانی ؛عضو ؛نافذه ؛جراحت واژگان کلیدی:



 43امیر وطنی و همکاران/  تبیین ماهیت جراحت نافذه در فقه جزایی امامیه...

 مقدمه

 نافذه»: رددااعلام می ق.م.ا 110 مادهقانونگذار طی 

 در گلوله ای زهین مانند یالهیوس فرورفتن با که است یجراحت

 کامل هید دهمیک مرد در آن هید ،شودیم جادیا پا ای دست

 .شودیم ثابت ارش زن در و است

 است ییاعضا به نسبت ماده نیا در مذکور حکم :1 تبصره

 یعضو در باشد، کامل هید دهمیک از شتریب عضو آن هید که

 ارش باشد، کامل هید دهمیک از ترکم ای یمساو آن هید که

 .رود فرو انگشت بند در گلوله کهاین مانند ،است ثابت

 وجود به را نافذه جراحت که اییئش هرگاه: 2 تبصره

 نافذه جراحت دو گردد، خارج گرید طرف از است آورده

 دو همراه به مذکور ماده ضمن در قانونگذار .«شودیم محسوب

 داشته نافذه جراحت احکام بیان و تعریف در سعی آن، صرهتب

 .است

 جراحت که اییشئ هرگاه»قانونگذار با ذکر این عبارت که 

 دو گردد، خارج گرید طرف از ،است آورده وجود به را نافذه

تحقق ماهیت جراحت نافذه  ،«شودمی محسوب نافذه جراحت

 و عرفی نفوذ به منوط فقهی، بق با یکی از دو دیدگاهرا مطا

بر این  داند.می مجروح عضو طرف یک در جارحه آلت معتبر

دن گوشت و پوست ش، اگر آلت جارحه موجب شکافتهاساس

 لکن ،آمد خواهد پدید نافذه جراحت دو طرف دیگر عضو شود،

 در فراوانی هایابهام به منجر قانونگذار سوی از مأخوذه مبنای

 نفوذ یا عرفی نفوذ میزان آنکه، جمله از است، شده باره این

 رأی به تفاسیر و فراوان ابهامات بروز بستر خود معتبر،

ق.م.ا  133و ماده  (1) مبتنی بر روایت اصعمی. گرددمی

 و خراش پوست با عنوان حارصه آغاز گشتهعمق جراحات از 

 سازی استخوان بر اساستا نفوذ به عمق گوشت و تا آشکار

، متلاحمهدامیه،  عناوینتحت ، تاعمق جراحبندی درجه

این نفوذ عرفی یا نفوذ  لکن ،اندوضع گردیده سمحاق و موضحه

رؤیت  برای شناخت جراحت نافذه که در کلام فقها یمعتبر

چه  بیانگر قانونگذار گردیده است،حکم گردد و مبنای می

که عنوانی از عناوین جراحی برای آن عمقی از جراحت است 

ارحه تا کجا باید نفوذ کند که ؟ آلت جاستوضع نگردیده 

 مصداق نفوذ عرفی یا معتبر گردد؟

گرایش به  توان اشاره کردمیدر اهمیت پژوهش حاضر 

اثر شناخت ماهیت جراحت نافذه، پیرامون یکی از دو دیدگاه 

، از آنجا که پیرامون مستقیم در میزان دیه خواهد داشت

لیلی به ای مستقل و تحمقاله ،ماهیت جراحت نافذه تبیین

ست درصدد آن ا حاضر پژوهشتحریر در نیامده است،  هرشت

 تبصرهمبنای فقهی  ،فقها کلام و روایی لغوی، ادله بر مبتنی

و با تحقیق و گذاشته  نقد بوته بهرا  ا.م.ق 110 ماده دوم

بررسی از سه مؤلفه، میزان نفوذ آلت جارحه در جراحت نافذه، 

 ماهیت تحقق هتج استخوانی آسیب لزوم یا عدم لزوم

 شدنموضوع قابلیت که بدن از اعضایی معرفی و نافذه جراحت

 ماهیت از صحیح شناختی ارائه دارند، به را نافذه جراحت برای

 .گمارد همت نافذه جراحت

 

 شناسیمفهوم

 فقهی اصطلاح و جراحت در لغتـ 1

در ، (2) است زخم معنای به «جرح» ریشه از واژه جراحت

 و جرح آلات با بدن در دآمدهیپد هایزخم اصطلاح فقهی به

گستره خراشیدگی پوست شروع شده و  تواند ازمیآنکه  مانند

شدن هر دو طرف عضو تا نفوذ در گوشت و به شکافته

از  امامیدر فقه . (0) گرددمیبیانجامد، جراحت اطلاق 

و از  «شجاج» جراحات پدیدآمده در سر و صورت با عنوان

 تعبیر «جرح»با عنوان  صورت و سر غیر ردجراحات پدیدآمده 

 (.4) گرددمی

 پزشکی قانونیدر اصطلاح جرح  ـ2

که به  است آسیب بدنی نوعی واژه جرح در پزشکی قانونی

خته شده و اغلب با های بدن از هم گسیموجب آن بافت

بریدگی رفتگی، خراشیدگی، پارگی، خونریزی توأم است. پوست

یق جرح در پزشکی قانونی همگی از مصادسطحی و عمیق 

 (.5-1است )

 لغت در نافذهـ 7

 نَفذاً، ،(الشیئُ) نَفَذَ ـ واژه نافذه از مشتقات ماده )ن، ف، ذ(

شدن به مفاهیم با مصادر مختلف و اضافه ـ نُفُوذاً، نَفاذاً یَنفذُُ،

شدن حاکی از معانی نزدیک به هم است. نَفَذَ در اضافه ،متفاوت

 آن دیگر طرف از و داخل آن در»به معنای  «هُ)مِن»و  «فِیهِ»به 
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 «نَفذََ»شدن لغت ؛ معنای مذکور در اضافه(8) است «شد خارج

قابل  00کریم در سوره الرحمن آیه  قرآندر  «مِنهُ»به 

نسِْ ا نِِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا ی»: (3) مشاهده است ا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَ الْإ ِ
ما  اى ؛واتِ وَ الْإرَْضِ فَانْفُذُوا لإ تَنْفُذُونَ ا لِإّ بسُِلْطان  مِنْ اَقْطارِ السَّ

 و هاآسمان هاىکرانه از دیتوانمى اگر انیانس و انیجن گروه

 )به با جز )ولى( دیکن رخنه پس ،دیکن رخنه رونیب به نیزم

 شدنهمچنین در اضافه «د.یکننمى رخنه تسلطى آوردن(دست

ذکر گردیده  «شد رد و گذشت آن از»عنای م ،به عَنهُ لغت نَفذََ

از »حاکی از معنای  «القَومَ»به  شدناضافه. نَفذََ در (8) است

 «آن قوم گذر کرد و آنان را پشت سر خود بر جای گذاشت

هْمُ الرَّمِ ». (8) است  خرج ثم جوفها خالط» به معنای «ةَ ینفََذَ السَّ
 آن از تیر انیدتیر وگذر خروج و ؛ ورودالإ خر الشق من طرَفهُ

م یالخط بن سیق اشعار، همین مفهوم از (13 ،2) «است

 مشهود است:

عاعُ  لإ لو نفََذٌ، لها     ثائر   طَعْنَةَ  سیالق عَبْدِ  ابنَ  طَعَنْتُ   اَضاءها الشُّ
کردن، شکافتن و خروج از در بیت فوق، نفذ حاکی از نفوذ

 حتى رالإ خ الجانب جاوزت یاَ  الطعنة نفذت: »جانب دیگر است

. (2) «الآخر الجانب إِلى نفوذها: نفََذُها و خرقَها، نفََذُها ءَ یضی

 یکدیگر، به «طعنة» و «النافذة» لغت دو شدناضافه معنای در

 هااندام در و بدوزد هم به را عضو دو که نیزه طعنه» است آمده

 (11 ،8) «درآید به دیگر سویی از و برود یکسو از یا کند نفوذ

اشاره  «پنجره روزنه و»به  «النافذة»معنای لغت همچنین در 

 .(2) شده است

 ناقبه در لغت ـ4

 «نَقْباً نْقبُه،ی نَقَبه،»از مشتقات  «ن، ق، ب»از ماده  الناقبة

به »در معانی همانند  «نَقَبَ»هرچند واژه  ،(2) است

نقََبَ عن کردن؛ کاوش»یا  «نقََبَ فلانٌ فی الإرضپرداختن؛ سفر
کردن، معنی مشهور و ار رفته است، لکن سوراخبه ک «شئال

 ؛شئ یاَ  یف النَّقْبُ: الثَّقْبُ »است:  «النَّقْبُ»د واژه رپرکارب

به معنای  «نقَبَ»، واژه (13)« کردن در هر چیزیسوراخ

کردن، از عباراتی است که در مصادیق مختلف به کار سوراخ

لی چرکین ناقبه دم»شود: میمانند آنجا که گفته  ،رفته است

کند و سر آن داخل بدن میاست که در پهلوی انسان سر باز 

 الجِلْدِ  و الحائطِِ  یف النَّقْبُ »شود: میهمچنین گفته  .(12)« است

نقَبَ الجِلدَ اوَِ الجِدارَ اَو »یا  (10-14)« الخَشَبِ  یف كالثَّقْبِ 
 . اهل(8) «هاکردن پوست یا دیوار یا مانند این؛ سوراخنحَوَهُما

ة یه»نویسند: می «المشکاة»لغت در معنای  و ( 15، 2)« الكَوَّ

، سوراخی در تیالب نقَْب: الكوّة»نگارند: می «الكوّة»در معنای 

 (11 ،15 ،2)« سوراخی که نفوذکننده نیست»یا ( 11)« دیوار

ای است که سوراخ غیر نفوذکننده :الكوّة»یا گفته شده است: 

از تلاش لغویون در  ،(18-13)« محل قرارگرفتن چراغ است

 «نقب»گردد که لغت میبه خوبی واضح  «الكوّة»ذکر معنای 

بیانگر  «ناقبه»بوده و به تبع آن لغت  «نفذ»چیزی غیر از لغت 

 است. «نافذه»معنایی مستقل از لغت 

توان گفت، معنای مشهور و میمطابق با معانی مذکور 

 سوراخی؛ افذه استهمان سوراخ غیر ن «نقب و ناقبه»د رپرکارب

 خارج دیگر طرف از لکن ،شودمیوارد  طرف یک از که

جراحات  بابکردن در به معنای سوراخ «النَّاقبَِةُ ». واژه گرددمین

شدن گوشت یا استخوان یا هر دو با و دیات به هنگام سوراخ

« معا هما ا و العظم ا و اللحم تنقب یالت یه» رودمیهم به کار 

(3). 

 

 هیت جراحت نافذه در فقه جزایی اسلامماارزیابی 

، لازم نافذه جراحتماهیت برای ترسیم مختصات دقیق 

آلت  آنکه اولمورد حل و فصل واقع گردد،  مسألهاست تا سه 

جارحه تا چه میزان لازم است در عضو مجروح نفوذ کند تا 

تحقق جراحت آیا  مدو ؛عنوان جراحت نافذه صادق گردد؟

 آیا سوم ؛؟یا خیر های استخوانی استآسیب منوط به هنافذ

 راحت نافذه موضوعیت دارد یا خیر؟تحقق ج در جرح محل

 در تحقق جراحت نافذه میزان نفوذ آلت جارحه ـ1

قهی به در منابع ف کلی دیدگاه پیرامون بحث حاضر، دو

 ترتیب ذیل قابل رؤیت است:

جراحت نافذه را به  ،گروهی از فقها :دیدگاه اول -1-1

تعریف کرده  آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن، نفوذ مطلقِ

النَّافذَِةِ ا ذَِا : »اندو میزان خاصی از این نفوذ را تشریح نکرده
. (23-21) «اطَْرَافهِِ  یمِنَ الرَّجُلِ فِ  شئ یانُفِْذَتْ مِنْ رُمْح  اوَْ خَنْجَر  فِ 

لکن  ؛بدنال فی معتبر بمقدار سواءً، كاف   بمقدار عرفاً، یعدّ  بمقدار»

نفوذ را به نفوذ عرفی یا نفوذ به مقدار کافی و  ،گروهی از فقها
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گفته شده است: مراد  همچنین .(22) «نمایندمیمعتبر تعبیر 

به عمق بیشتر از جراحت  نفوذیدر جراحت نافذه،  نفوذاز 

 یالت یه و النافذة»باضعه است که باید آن را متلاحمه خواند 
 (.20-25) «المتلاحمة تسمى و الباضعة ىعل دیتز و اللحم یف تنفذ

نافذه را جراحتی  ،گروهی از فقها دیدگاه دوم: -2-1

دانند که، آلت جارحه با نفوذ در عضوی از اعضای بدن، می

 آلت آنکه مانند ،شدن دو طرف عضو گرددموجب شکافته

 گوشت و پوست شکافتن با دست ساعد طرف یک از جارحه

 از پوست و گوشت شدنشکافته هب منجر و کرده پیدا نفوذ

الثاقبة من جهة الى جهة  یالنافذة: ه» گردد ساعد دیگر سوی
از نفوذ در دیدگاه این گروه از  در واقع مراد (21-23)« اخرى

 المراد»شدن عضو مجروح از هر دو طرف است فقها، شکافته
گروهی از فقهای  (.03) «لإ خر جانب من العضو تخترق ا ن بالنفوذ

 به صراحت تحقق جراحت نافذه را منوط به معاصر،

 (.01-02) دانندمیمجروح شدن هر دو طرف عضو شکافته

گذار طی تبصره دوم ماده قانون دیدگاه قانونگذار: -7-1

 را نافذه جراحت که اییشئ هرگاه»دارد: میق.م.ا اعلام  110

 جراحت دو گردد، خارج گرید طرف از ،است آورده وجود به

 .«شودمی بمحسو نافذه

دو مبنای کلی ، دیدگاه اول و دوم اساس مفاد تعاریف بر

به ترتیب جارحه در جراحت نافذه،  آلت نفوذ میزانپیرامون 

 قابل احصاء است. ذیل

 آلت به نفوذ منوط نافذه جراحت ماهیت تحقق -1-0-1

ی از عضویک طرف  در معتبری و عرفی مقدار به جارحه

ق.م.ا  110تبصره دوم ماده  با مداقه در ،است بدن اعضای

اگر آلت جارحه از طرف دیگر عضو خارج » کهاینمبتنی بر 

گردد، می، معلوم «گردد، دو جراحت نافذه به وجود خواهد آمد

، اقدام به تعریف جراحت نافذه اساس همین مبنا نگذار برقانو

 نموده است.

 که است آن به منوط نافذه جراحت ماهیت تحقق -2-0-1

 با شکافتن پوست و گوشت بدنیک طرف عضو  در حهجار آلت

 گوشت و پوست طرف دیگر عضو شدنتا شکافته و کرده ورود

 نفوذ کند.

 خود دیدگاه تثبیت و تقویت راستای درمبانی فوق، قائلین 

روایی از  ارزیابی ،این اساس براند. اقدام نکرده به بیان ادله

یارای  تواندمی، جراحت نافذه و جراحات مشابه، مانند ناقبه

 شناخت ماهیت جراحت نافذه گردد. پژوهش حاضر در

 

 در جراحت نافذه میزان نفوذ آلت جارحهروایی ارزیابی 

ایجاد آغازین نسبت به فرایند  مبنای مذکور،قائلین هر دو 

آلت جارحه از یک طرف عضو با  که لازم استجراحت نافذه 

اشتراک  ،دنفوذ به باطن عضو کن ،پوست و گوشت شکافتن

، لکن در میزان نفوذ و خروج آلت جارحه از طرف عقیده دارند

یعنی ، اختلاف نظر دارند. این بخش از اشتراک ،دیگر عضو

از مفاهیمی  «یک طرف عضو و نفوذ به باطنشدن سوراخ»

 «ناقبه»و  «نافذه» منطبق بر دو عنوان جرحیتواند میاست که 

هر دو عنوان لازم است س بر این اسا باشد،در روایات جراحات 

مورد ارزیابی واقع  جراحات، نظر روایاتماز  «و ناقبهافذه ن»

گردد تا از این رهگذر، اشتراک و افتراق این دو جراحت روشن 

جراحت نافذه  ، یعنیگردیده و ماهیت جراحت مورد بحث

 آشکار گردد.

 نافذه در روایات ـ1

، در (04) شودمی تلقی معتبر روایتی که روایت ظریف

ترین روایات باب ترین و طولانیمیان روایات جراحات از معروف

-01، 1) دیات است، روایت مذکور، در چهار کتب روایی معتبر

های متعددی از روایت ظریف در )بخش قابل رؤیت است (05

هایی چهار نسخه روایی یکسان نبوده و در برخی موارد تفاوت

ها اشاره این موارد، به آنمؤثری دارد که در صورت مواجه با 

که روایت مذکور  مصادیقی و تعاریفتعمق در . خواهد گردید(

 شناسایی نهد،میپیش روی مخاطب  و ناقبه نافذه جراحت از

مقدار نفوذ آلت جارحه در عضو مجروح را، برای صدق عنوان 

)لازم به ذکر است، صحیحه  سازدمیجراحت نافذه ممکن 

ل، بحث از جراحث نافذه را دقیقاً با یونس و معتبره ابن فضا

که در روایت ظریف ...« ا ذَِا انُفِْذَتْ مِنْ رُمْح  اوَْ خَنْجَر  »عبارت 

در  پژوهش حاضر ((03اند )موجود است، مورد توجه قرار داده

 گام اول، از طریق مقایسه مقدار دیات دو عنوان ناقبه و نافذه

از یکدیگر پرداخته  در روایت ظریف به تمایز دو عنوان مذکور
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هرچند مفهوم نفوذ آلت جارحه به  ،تا از این رهگذر نشان دهد

میان دو جراحت  شترکم ،یک طرف عضودر گوشت  پوست و

ای ناقبه و نافذه است، اما تفاوت در مقدار دیات خود نشانه

 .ت مذکور استاست که بیانگر تفاوتی ماهوی در دو جراح

ایی از روایت ظریف را که هپژوهش حاضر در گام دوم، بخش

بیانگر حدود و ثغور نفوذ آلت جارحه برای تحقق جراحت نافذه 

میزان نفوذ از این رهگذر دهد تا میاست را مورد تحقیق قرار 

آلت جارحه در تحقق جراحت نافذه آشکار شده و تمایز ماهوی 

 آن با دیگر جراحات روشن گردد.

 روایتدر  قیاس مقدار دیات نافذه و ناقبه ـ2

ساعد،  :بررسی مقدار دیه ناقبه و نافذه در چهار عضو

تواند چگونگی تناسب مقدار دیات ناقبه میدست، قدم و ساق 

 و نافذه را نسبت به یکدیگر معلوم گرداند.

اگر استخوان ساعد دچار ناقبه  استخوان ساعد: -1-2

گردد، دیه آن نصف دیه موضحه همان محل، یعنی دوازده و 

 خواهد بود و دیه نافذه آن پنجاه دینار خواهد بود نیم دینار

ةُ ینَار  وَ دِ ینَاراً وَ نصِْفُ دِ یةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِ یةُ نقَْبِهَا نصِْفُ دِ یدِ »
 نسخ از ( لازم به ذکر است که برخی05) «نَاراً یناَفذَِتهَِا خَمْسُونَ دِ 

 جراحت برای دیه دینار نیم و دوازده مقدار ذکر بر علاوه روایی

 ،(01-01، 1) اندکرده دینار پنج و بیست مقدار به اشاره ناقبه،

 ناقبه به اشاره را دینار پنج و بیست مقدار فقها از گروهی لکن

 فقها از دیگر گروهی اما ،(13) انددانسته ساعد استخوان دو

 نسخ از برخی در اضافی عبارتی را، دینار پنج و بیست مقدار

 از کدام هر پذیرش صورت در لکن ،(08) اننددمی روایی

 مورد عضو در نافذه دیه از ناقبه دیه مقدار مذکور، هایدیدگاه

 .بود خواهد ترکم بحث

جراحت نافذه در کف دست اگر بسته کف دست:  -2-2

و جراحت ناقبه در کف  گردد، دیه آن صد دینار خواهد بودن

 ـ نَار  یمِائةَُ دِ  ...ناَفذَِتهَِا یوَ فِ »دست، بیست و پنج دینار دیه دارد 
 «نَاراً یةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِ یتُهَا رُبُعُ دِ یفَدِ  ـ فَا ِنْ كَانَتْ ناَقِبَةً 

 روایی نسخه دو در «اقبهن» واژه که، است توجه ( قابل01-05)

 آن جای به و نشده ذکر الفقیه، لایحضره من و الاحکام تهذیب

 حاکی که دیات مقدار تناسب از لکن است، دهآم «نافذه» واژه

 واژه گرددمی معلوم است، نافذه دیه از ناقبه دیه بودنترکم از

 و کافی نسخ و بوده «ناقبه» واژه همان( ع) معصوم نظر مورد

 ،(05-01) دارندمی بیان روشنی به را امر این الشیعه وسائل

 ناقبه جراحت کهاین بیان ضمن المتقین روضة کتاب صاحب

 به و کندمی سوراخ را جرح محل طرف یک فقط که است آن

 طرف است لازم نافذه جراحت اما ،کندنمی نفوذ دیگر طرف

 به «نافذه» واژه کند،می عنوان نماید، سوراخ را عضو دیگر

 آن جای به و گردیده ذکر بحث مورد روایی عبارت در اشتباه

 فی تدخل ثقبة لناقبةا ا ن» گردد استفاده «ناقبه» واژه از باید
 (.21) «تخرج النافذة و الإ خر طرفه من تخرج لإ و العظم

دیه جراحت نافذه در پا در صورتی که بسته  قدم: -7-2

نگردد، دویست دینار است و جراحت ناقبه در پا بیست و پنج 

 ةِ یدِ  عُ رُبُ  هَایفِ  ناَقِبَة   یفِ  وَ  نَار  یدِ  مِائَتَا ...هَایفِ  ناَفِذَة   یفِ »دینار است 
 مقدار که است ذکر به لازم (05-01) «نَاراً یدِ  خَمْسُونَ  كَسْرِهَا

 وسائل و الاحکام تهذیب نسخه دو در قدم ناقبه و نافذه دیه

 فقها لکن ،(01، 1) است گردیده ذکر مخدوش بسیار الشیعه

 مذکور دینار پنج و بیست و دینار دویست همان نظر، اتفاق با

 دویست فقها اند،پذیرفته را الشیعه ائلوس و کافی نسخه دو در

 (.03) دانندمی پا دو هر برای را دینار

دیه جراحت ناقبه در ساق، بیست و پنج ساق:  -4-2

 ةِ یدِ  نصِْفُ  نقَْبِهَا یفِ  وَ »دینار و دیه نافذه آن، پنجاه دینار است 
 كَسْرِهَا ةِ یدِ  رُبُعُ  نفُُوذِهَا یفِ  وَ ... نَاراً یدِ  عِشْرُونَ  وَ  خَمْسَةٌ  مُوضِحَتِهَا
 (.05-01) «نَاراً یدِ  خَمْسُونَ 

 کتاب در ساق نافذه دیه بیان در «نافذه» جای به که ایواژه

 فیِ» است «تَعَوُّرِ» واژه ،است رفته به کار الفقیه یحضره لا من
رهَِا  عامی معنای «تعور» لکن ،«دِینَاراً  خَمْسُونَ  كَسْرِهَا دِیةِ  رُبُعُ  تَعَوُّ

 گیردمی بر در هم نافذه جراحت که است عیوب یعجم از

 .(21) «نفوذها فی و فیهما و عیبها ا ی ،تعورها»

اساس قیاس مقدار دیات نافذه و ناقبه در موارد فوق،  بر

گردد مقدار دیه ناقبه در همه موارد از دیه نافذه میمعلوم 

 نافذه جراحت از ناقبه جراحت عمق است، در نتیجه ترکم

تعیین مقدار دیه در شجاج مبتنی بر میزان  زیرا ،تاس ترکم

و از آنجا که دو جراحت مورد بحث، ( 11) عمق جراحات بوده

همانند دیگر جراحات شود، میاز ملحقات بحث شجاج شمرده 

اساس  بر .کنندمی تبعبت شجاج بر ناظر قواعد و احکام ازبدن 
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نفوذ  هرچند ممکن است مفهوم ،گرددمیمطالب مذکور معلوم 

در بخشی از ماهیت هر  مجروح، یک طرف عضوِ در آلت جارحه

طور قطع، ه اما ب دو جراحت ناقبه و نافذه مصداق پیدا کند،

 در حدجراحت نافذه را دربر نگرفته و  مفهوم مذکور، همه ماهیت

ای فراتر دارد، که اگر نمانده و گسترهباقی مفهوم این  و اندازه

 و نافذه یکسان باشد. مقدار دیه ناقبه در همین حد بود، لازم بود

 ظریف در روایت جراحت نافذهحدود و ثغور  ـ7

اکنون که در گام اول روشن گردید جراحت نافذه از جهت 

گام دوم، مختصات جرحی مستقل از جراحت ناقبه است، 

، روایت ظریفتحقیق از چیستی این مختصات است؟ مطالعه 

فقط در دو عضو بینی و ، در مجامع رواییآن است که  بیانگر

 است. شدهگونه به ذکر حدود و ثغور برای جراحت نافذه اقدام 

قطع گردد اگر نوک بینی  جراحت نافذه در بینی: -1-7

 سوراخ را بینی زهین ای ریت با اگرو  دیه آن پانصد دینار است

 و صدیس اشهید نشود، مسدود سوراخش که طوریه ب ،کند

 از طریق سوراخ و اگراست  نارید سوم کی و نارید سه و سى

 دو نیب هواریطوری که تا ده وارد شود، ب نىیب دو پرده از کىی

 پنجاهـ  نىیب جلوى دهمکی اشهید نى نفوذ صورت بگیرد،یب

شُومِ ینِ ا لِىَ الخَْ یا حِْدَى الْمَنْخِرَ  یوَ ا نِْ كَانَتِ النَّافذَِةُ فِ »است  ـ دینار
ةِ رَوْثَةِ الْإنَْفِ خَمْسُونَ یتُهَا عُشْرُ دِ یفَدِ نِ یلْمَنْخِرَ نَ ایوَ هُوَ الحَْاجِزُ بَ 

َّهُ یدِ   دو پرده از کىی از طریق ریت اگر و (05-01) «النِّصْفُ نَاراً لإِنَ

 تارد شده و  نىیپرده ب دو نیب هواریداز  نفوذ کرده و نىیب

 دو و نارید شش و شصت اشهید کند، نفوذنی یپرده دیگر ب

نِ وَ یا حِْدَى الْمَنْخِرَ  یةُ نفََذَتْ فِ یوَ ا نِْ كَانَتِ الرَّمْ »است  نارید سوم
 «.نَار  ینَاراً وَ ثُلثَُا دِ یتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِ یشُومِ ا لَِى الْمَنْخِرِ الْإ خَرِ فَدِ یالخَْ 

 زهین ای ریت با اگر»با عبارت  سخن از نافذه در متن فوق

 سوراخی ایجاد به را و نافذهآغاز گشته  «کند سوراخ را بینی

رچند عبارت مذکور کند، همی تعریف بسته نگردد، که

ادامه در ، لکن دهدمیارائه نجراحت نافذه از  مختصات دقیقی

؛ آنجا جراحت نافذه قابل رؤیت است تردقیق مختصاتروایت، 

عبارت  «شُومِ یالخَْ  ا لَِى نِ یالْمَنْخِرَ  ا حِْدَى یفِ »که ذکر گردیده است: 

نماید، تحقق جراحت نافذه منوط به میمذکور به وضوح بیان 

به طرف داخل پرده بینی از طرف خارج بینی شدن شکافته

رده که آلت جارحه تا دیواره بین دو پ به طوری ،بینی است

دینار دانسته ، دیه در این فرض پنجاه «شُومِ یالخَْ  ا لَِى» برسد

ادامه روایت  فذه درهمین روند تحصیل جراحت ناشده است، 

های بینی را ای یکی از پردهاگر آلت جارحه»: قابل رؤیت است

بشکافد و تا دیواره بین دو پرده نفوذ کند و به پرده طرف دیگر 

دیدن دیواره بین دیه فرض اخیر به علت آسیب ،«بینی برسد

هرچند دیدگاه فقها پیرامون از فرض قبلی است،  دو پرده بیش

، لکن در همه (13) ختلف، یکسان نیستدیه نافذه بین صور م

شدن عضو بینی یا شکافته، ، محدوده جراحت نافذههادیدگاه

 لایحضره من نسخه دو در پرده بینی از هر دو طرف است.

 ذکر بحث، مورد روایی بخش دنبال به الاحکام تهذیب و الفقیه

 است دینار پنجاه بینی پرده دو بین دیواره دیه: است گردیده

 هرچند ،(01 ،1) «دِینَاراً  خَمْسُونَ  الْمَنْخِرَینِ  بَینَ  حَاجِزُ الْ  وَ »

 را مذکور عبارت بینی نافذه از بحث هنگام به فقها از بسیاری

 صحت صورت در لکن ،(08-43 ،13) اندنکرده ذکر اساساً

 جراحت دینارِ صد دیه: گفت توانمی مذکور، عبارت صدور

 سمت به خارج از بینی پرده شکافتن محدوده به مختص نافذه

 بین دیواره اگر لکن است، پرده دو بین دیواره تا نفوذ و داخل

 دینار پنجاه مقدار به جداگانه دیه گردید، آسیب دچار پرده دو

 .داشت خواهد

 باشد شکافى اگر گونه در جراحت نافذه در گونه: -2-7

 یوَ فِ » است نارید صد اشهید شود، دهید آن از دهان درون که
، 1) «نَار  یمِائةَُ دِ تُهَا یرَى مِنْهَا جَوْفُ الفَْمِ فَدِ یهِ ناَفذَِةٌ یالخَْدِّ ا ذَِا كَانَ فِ 

 وسائل و( 05) کافی روایی نسخ در بحث مورد فرض دیه .(01

 سیاق بر مبتنی لکن است، آمده دینار دویست ،(01) الشیعه

 دص دیه گرددمی معلوم گونه، نافذه جراحت در دیات مقدار

 روی از دینار دویست ذکر و بوده سازگارتر فقهی ادله با دینار

 مقدار است؛ شده گفته باره این در هرچند ،(43) باشدمی سهو

 و (13) است گونه دو نافذه مجموع به ناظر دینار، دویست دیه

 و است نارید صد دو،هر  هید ،باشد گونه دو هر در شکافى اگر

 دهید شکاف آن از ندها که است شکافى هید نصف نیا

 وَ  نَار  یدِ  مِائةَُ  تُهَایفَدِ  ،هِمَایكِلَ  نِ یالخَْدَّ  یفِ  ناَفِذَةٌ  كَانَتْ  فَا ِنْ » شودمى
 قرار رىیت هدف گونه اگر، (05-01) «رَىی یالَّتِ  ةِ یالدِّ  نصِْفُ  ذَلكَِ 

 دهان سقف به که ىیجا تا کرده نفوذ استخوان به که گرفته

 پنجاه که است نارید پنجاه و صد اشهید صورت نیا در ،برسد



 6431ویکم، بهار و تابستان سی و سی ، شمارهنهم، دوره علمی ـ پژوهشی فقه پزشکیمجله / 34
 ةٌ یرَمْ  كَانَتْ  ا نِْ » است استخوان برداشتنشکاف براى آن نارید

 خَمْسُونَ  وَ  مِائَةٌ  تُهَایفَدِ  الحَْنَكِ  ا لَِى تَنْفُذَ  العَْظْمِ حَتَّى یفِ  نَشِبَتْ  بنَِصْل  
 (.01) «لمُِوضِحَتِهَا نَاراً یدِ  نَ یخَمْسِ  مِنْهَا نَاراً جَعَلَ یدِ 

ین بخش از روایت که حاکی از ایجاد جراحت نافذه در ا

ارج گونه ورود آلت جارحه از طرف خ ،است، از همان ابتدا گونه

ی که آلت جارحه به طورن پوست و گوشت گونه شدو شکافته

 ،رااز طرف داخل گونه خارج گردد و درون دهان رؤیت گردد 

 درهمچنین  .(43)شرط تحقق جراحت نافذه دانسته است 

یکی دیگر از فروض جراحت نافذه این چنین به  ادامه روایت

 است و تیر گرفته قرار رىیت هدف گونه» آید کهمیتصویر در

، «سدرمی دهان سقف به که ىیجا تا کرده نفوذ استخوان به

ای که آلت جارحه تا سقف گونهه گونه، بشدن دو طرف شکافته

گردیده یه آن دثبوت جراحت نافذه و  شرط تحقق ،دهان برسد

ته شده اه دینار دانس؛ مقدار دیه در فرض اخیر صد و پنجاست

بوده و صد پنجاه دینار آن مربوط به موضحه استخوان  است؛

 .(03) دینار آن مربوط به جراحت نافذه است

در میان دو بخش روایی عضو گونه که لازم به ذکر است، 

ت سد اخن گفته شد، یک بخش روایی موجوبه تفصیل از آن س

این بخش حاکی از  ،ام گردیدکه در بیان روایت به ذکر آن اقد

 صد دو، هر هید باشد گونه دو هر در شکافى آن است که، اگر

 شکاف آن از دهان که است شکافى هید نصف نیا و است نارید

 مِائَةُ  تُهَایفَدِ  -هِمَایكِلَ  نِ یالخَْدَّ  یفِ  ناَفذَِةٌ  كَانَتْ  فَا ِنْ » شودمى دهید
لازم به توجه است که این ، «رَىی یالَّتِ  ةِ یالدِّ  نصِْفُ  ذَلكَِ  وَ  نَار  یدِ 

دو گونه را موضوع حکم قرار داده است و  هر ،بخش روایی

صد دینار است، به عبارتی شکاف  ،مجموع دیه شکاف دو گونه

دیه هر گونه مشروط به آنکه دهان از طریق شکاف رؤیت 

تواند می مذکوررش مطلب پذیاما ، نگردد، پنجاه دینار است

از شکافتن  روایت مقصود کهاینزیرا با  ،منجر به یک ابهام گردد

رؤیت از آن درون دهان ، جراحتی بوده است که دو گونه

کرده  یاد «نافذه»با عنوان  ،و جراحت شکاف ننگردد، اما از آ

تحقق جراحت نافذه منوط به  است، در حالی که ذکر گردید

این اساس چگونه است  ف عضو است. برشدن دو طرشکافته

از شکاف دو گونه که درون دهان از آن رؤیت  معصوم )ع(که 

 کند؟مییاد  «نافذه»نگردد با عنوان 

ای جراحت هبررسی از مقدار دیه جراحت نافذه در فرض

برای مقدار صد دینار  ،در روایتگونه بیانگر آن است که 

عضو گونه وضع  شدن دو طرفیعنی شکافته ،جراحت نافذه

اما مقدار دیه در بیان فرضی که، فقط یک طرف ، است شده

ی که درون دهان از آن دیده نشود، به طورگونه شکافته شود، 

پنجاه دینار دانسته شده است که متن روایت مقدار مجموع 

در  کهاین، داندمیصد دینار  ،را در این فرضدیه دو گونه 

های گونه در فرض ضوطرف ع شدن دومقدار دیه شکافته روایت

یک شدن شکافتهو  دانسته شده استمتفاوت، همان صد دینار 

ای است ، خود قرینهدانسته شده استنجاه دینار طرف گونه پ

در عبارتی که قرار « ناَفذَِةٌ »تا آشکار گردد، فلسفه وجود واژه 

ک طرف گونه در آن است جراحتی را شرح دهد که فقط ی

همانند  کهاین، یا نباشداز دو حالت خارج  شکافته شده است،

ی یو تصرف املا مورد دخلها را واژگانی که بعضاً روات آندیگر 

« الناقلة» واژه ذکر: کرد اشاره توانمی نمونه برای ،اندقرار داده

 موضوع برای متفاوت دیات ذکر یا ،(21 ،1) «النافذة» جای به

 بخش ذکر یا(، 05-01، 1)ـ  دینار صد و دینار دویستـ  واحد

 دیواره دیهـ  دیگر نسخ به نسبت روایی نسخ برخی در زیادتری

هم به اشتباه واژه مورد نظر  (.05-01 ،1) ـ بینی پرده دو بین

و به جای واژه ناقبه یا ثاقبه  قرار گرفته یتصرفاینچنین مورد 

از بیان  معصوم )ع( کهاین، یا است از واژه نافذه استفاده شده

و شدن سوراخمعنای عامی از  ،عبارت مورد نظر رفذه داواژه ن

در نظر داشته و معنای اصطلاحی جراحت را شدن شکافته

 نافذه را قصد نکرده است.

گرفت  هایی که از نافذه بینی و گونه صورتارزیابیاساس  بر

گردد، برای تحقق عنوان جراحت نافذه لازم است، میمعلوم 

این  ته شود، در حقیقتشکافگوشت و پوست طرف دیگر عضو 

جراحت  گستره حدودعضو از طرف دیگر، همان شدن شکافته

نسبت به جراحات مشابه  و ویژگی تمایز این جراحت، نافذه

هایی از روایت ظریف، است، لازم به ذکر است که در بخش

ثغور ذکر بدون بیان حدود و  مبهمه به طور جراحت نافذ

 ...؛ هرگاهةِ ا ذَِا نفََذَتْ مِنْ رُمْح  اَوْ خَنْجَر  النَّافِذَ  یوَ فِ » است گردیده

لکن ابهام (، 1) «کند... نفوذ مرد بدن اطراف در خنجر یا نیزه



 36امیر وطنی و همکاران/  تبیین ماهیت جراحت نافذه در فقه جزایی امامیه...

صیل مختصات جراحت فبه تکه  هاییواسطه بخشه ب مذکور

 قابل رفع است.نماید، مینافذه را ترسیم 

گرفته معلوم های صورتمبتنی بر ارزیابی دیدگاه مختار

در  ، معنای اصطلاحی نافذه به عنوان یک جراحترددگمی

در  است. خود دور نماندهاز معنای لغوی  روایت ظریف

به معنای  «نفذ»های لغوی، آشکارا مشهود است که بررسی

ای که ابزاری گونهه جسمی از هر دو طرف است، بشدن سوراخ

حائز ، گرددمیخارج  وارد شده و از طرف دیگراز طرفی 

ر مقام بیان جراحت نافذه به د ست که معصوم )ع(اهمیت ا

آن اقدام به تعریف  لغوی التفات داشته و بر اساس معنای

جراحت نافذه در  ،این اساس بر .کرده است مورد بحثت جراح

روایات جراحات، مبین حالتی است که آلت جارحه از طریق 

پوست و گوشت یک طرف عضو به باطن محل جرح شکافتن 

گوشت و پوست طرف دیگر همان عضو را  کهاینتا  ،نفوذ کرده

 بشکافد.

 

تحقق ماهیت های استخوانی در آسیبارزیابی شرطیت 

 جراحت نافذه

 که روایتی مبتنی بر توانمیاز یک جهت همه جراحات را 

به دو دسته  ،(1) است دسترس در جراحات شناخت پیرامون

بدون آسیب ها ، جراحاتی که ماهیت آناول :کلی تقسیم نمود

دوم، جراحاتی که  ؛...و مانند متلاحمه ،یابدمیاستخوانی تحقق 

 ، مانند هاشمهاساساً بدون آسیب استخوانی قابل تصور نیستند

 گوشت و پوستشدن شکافته با نافذه جراحت آغاز هرچند، و...

 دیگر طرفشدن شکافته با آن یافتنپایان و جرح مورد عضو

 جراحت ماهیتِ جامه که ابهامی تیغِ لکن گردید، ارزیابی عضو،

 نافذه جراحت ماهیت نمای تمام تجلی مانع و دریده را نافذه

آیا  که است جهتاین  از نافذه جراحت ماهیت ابهام گردد،می

جراحت نافذه جزء آن دسته از جراحاتی است که تحقق آن 

 نیازمند آسیب استخوانی یا خیر؟

 در استخوانی یبآس روایت ظریف پیرامون ارزیابی ـ1

 نافذه جراحت

ق طری ،در جراحت نافذه در دو عضو بینی و گونه تعمق

 وصول به ارزیابی مورد نظر است.

تصویری که روایت  بینی: در نافذه جراحت شرح -1-1

دهد، اشاره به میظریف از ایجاد جراحت نافذه در بینی ارائه 

تخوانی آسیب استخوانی ندارد، اساساً در قسمت پرده بینی اس

موجود نیست که بخواهد آسیب ببیند یا نبیند، اما اگر آلت 

 که یبه طور شود، وارد نىیب پرده دو از کىی طریق جارحه از

 ،بگیرد، در بیان روایات صورت نفوذ نىیب دو نیب هوارید تا

بنابراین مطابق با  .(05-01)جراحت نافذه دانسته شده است 

نیازی به آسیب  ،نافذه برای صدق عنوان جراحت بینی نافذه

 استخوانی نیست.

: در این بخش شرح جراحت نافذه در گونه -2-1

ی که شکاف در آن ایجاد به طور گونه روایت، ورود تیر به

گردد و درون دهان دیده شود، جراحت نافذه دانسته شده 

، سؤال (01، 1) است و دیه آن صد دینار اعلام گردیده است

وارد شده و از آن  «خدّ»که به پیش رو آن است که، تیری 

طرف خارج شده است، آیا آسیبی به استخوان وارد نموده است 

نیازمند تحصیل معنای دقیق  یا خیر؟ پاسخ به سؤال مذکور

در  «خدّ»، لازم است تا دانسته شود واژه است «خدّ»لغت 

 ادبیات عرب به چه معنا و شامل کدام قسمت از صورت است.

 از که است آن بخشی از صورت ،لغت یعلما نزد خدّ واژه

 شدهیا گفته  ،(2)است  نموده احاطه را نىیب چپ و راست

ما » است لُپ گوشه یا( 11) لب هگوش تا چشم ریز آن است
 فضایی الخدهمچنین  ،(3) «ن ا لى منتهى الشدقیجاوز مؤخر الع

 که هاییاستخوان تا چشم کاسه ذیل از که دانسته شده است

، از تعاریف (2) شودمی شامل را رویدمی آنجا در هادندان

ای از صورت خدّ محدودهتوان دریافت نمود که، میمذکور 

را احاطه است که مرز آن از ذیل کاسه چشم تا گوشه لب 

 (.41) «خَدّ: الجدار اللحمی الذی یکون جانب الوجه» کندمی

 توانمیدست آمد، ه با استناد به معنایی که از واژه الخد ب

از قسمتی بوده که استخوانی در آنجا  ورود تیر به خدّ»گفت: 

وجود نداشته است و همه صد دینار بابت دیه نافذه تعیین 

گردیده است و اساساً درون دهان از این قسمت بدون 

مؤید مطلب مذکور ادامه  وان است که قابل رؤیت است،استخ

 به که گرفته قرار رىیت هدف گونه اگر است کهروایت 

 نیا در برسد دهان سقف به که ىیجا تا کرده نفوذ استخوان
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 براى آن نارید پنجاه است که نارید پنجاه و صد اشهید صورت

، خود ، نص روایت(05-01) «است استخوان برداشتن شکاف

در ستاند، میای را از نگارنده گویِ هر بسط و شرح اضافه

ق ایجاد اگر در طری بیان گردیده است که روایت به صراحت

نافذه، استخوانی آسیب دید، بنابراین مجموع دیه صد و پنجاه 

دینار خواهد بود؛ پنجاه دینار آن به جهت آسیب استخوانی 

است و بدیهی است که صد دینار باقی مانده به جهت دیه 

 .(03)جراحت نافذه است 

تحقق ماهیت  آیدمیهای فوق به نظر اساس ارزیابی بر

بر این  .نیستهای استخوانی ه آسیبب بستهجراحت نافذه 

اساس در صورت ایراد آسیب استخوانی ضمن جراحت نافذه، 

بر اساس روایاتی که بیانگر دیات مستقل در صدمات لازم است 

(، دیه آن علاوه بر دیه جراحت 42 ،01 ،05)استخوانی هستند 

دو استفتاء  (03نافذه به طور مستقل و جداگانه لحاظ گردد )

 است:قهای معاصر مؤید دیدگاه مذکور از فذیل 

 هم پا استخوان نافذه، ایجاد و نیزه فرورفتن اثر در اگر ـ1

 دیه؟ یک یا بدهد باید دیه دو آیا بشکند،

 دیگر طرف از و کند سوراخ را پا یا دست نیزه اگر: جواب

 لازم دیه دو بشود، هم استخوان شکستگى سبب و شود خارج

 هدی دیگرى و است، دینار صد که کردنسوراخ هدی یکى. است

 (.01... )استخوان شکستن

 را پا شدنفلج و استخوان شکستگى گلوله، یک شلیک ـ2

 شکستگى و نافذه دیه مورد این در آیا است؛ داشته همراه به

 گردد؟ پرداخت ضارب سوى از باید توأماً شدنفلج و استخوان

 (.22) شود پرداخت باید دیه سه هر: جواب

 

 محل ورود جراحت نافذهی ارزیاب

در چنانکه اشاره گردید، با اطلاق بخشی از روایت ظریف آن

 همه اعضای بدن را مشمول ،«اطَْرَافهِِ  یفِ  الْبَدَنِ  مِنَ » عبارت

تعیین  و عضو خاصی راداند میموضوع جراحت نافذه 

دهم دیه یک ،دیه نافذهی، روایاین بخش ، در (1) نمایدمین

تحقق جراحت نافذه  است؛ ینار مقرر گردیده، یعنی صد دکامل

د هدر همه اعضای بدن منجر به اختلال در تناسب دیات خوا

 اطلاق بر مبتنی که درهمی صد نمونه، عنوان به زیرا ،شد

 مجموع از شد، خواهد انگشت بند نافذه دیه مختص روایت،

اختلال در تناسب مقدار  .بود خواهد بیشتر انگشت بند دیه

خش روایی باطلاق بستر انصراف از  ،کنار قرائن ذیلدر  دیات،

 نماید.می فراهمرا مورد بحث 

 «اطَْرَافهِِ  یمِنَ البَْدَنِ فِ »عرفی از عبارت فهم ـ 1

آید نخستین قرینه در این باره، رجوع به فهم میبه نظر 

تحقیقات  ؛است «اطَْرَافهِِ  یمِنَ البَْدَنِ فِ »عرفی از عبارت 

حاکی از آن است که متفاهم  نابع مربوطه،در م گرفتهصورت

ران، پا، دست و  ،عرفی از عبارت مذکور به قرینه اصطلاح نافذه

بحسب المتفاهم »و از مثل انگشتان انصراف دارد  ساعد بوده
 (.40-44) «...هو مثل الفخذ یالعرف

 رعایت تناسب حکم با موضوع ـ2

گفته  لزوم رعایت تناسب حکم با موضوع، استدلال بهبا 

ت جنایتی که واقع تناسب حکم با موضوع و خصوصیاشود می

دهم دیه کامل کند که ثبوت حکم یکمی شده است، اقتضا

ز بدن داشته باشد که برای جراحت نافذه، انصراف به اعضایی ا

دهم دیه کامل داشته ای بیش از یکیا دیه ،خود آن اعضا

 رب ،(02)ار نباشد از صد دین ترکمآن اعضا ا دیه ی، (00)باشند 

 صد درهم باشد،، بند انگشتمانند دیه نافذه این اساس اگر 

 حکم، موضوع و خصوصیات جنایت واقع شدهتناسب میان 

 رعایت نگردیده است.

 قاعده عدم تجاوز دیه جزء از دیه کل ـ7

دیه جزئی از عضو نباید از دیه کل عضو بیشتر  کهاین

 قاعده»یی اسلام با عنوان ای است که در فقه جزامسألهباشد، 

شناخته شده است تا آنجا که  «کل دیه از جزء دیه تجاوز عدم

 تجاوز مورد بحث در میان فقها امری قبیح دانسته شده است

بر این اساس هرگاه قرار باشد دیه نافذه بند انشگت صد  ،(05)

درهم باشد، بنابراین از مجموع دیه بند انگشت بیشتر بوده و 

 .خواهد بوده فوق مصداق قاعد

مِنَ »اطلاق روایات  ،گرددمیاساس قرائن فوق معلوم  بر
نه تنها با روایات اعضای خاص تخصیص « البَْدَنِ فِی اطَْرَافهِِ 

خورد، بلکه با قرائن مذکور هم تخصیص خورده و فقط می

 دهمیک از بیش یا اعضا گردد که دیه آنمیشامل اعضایی 

بر این  .نباشد دینار صد از ترکم هاآن دیه باشد یا کامل دیه



 34امیر وطنی و همکاران/  تبیین ماهیت جراحت نافذه در فقه جزایی امامیه...

از صد دینار با ارش  ترکماساس تعیین مقدار دیه نافذه اعضای 

فقط  «مِنَ البَْدَنِ فِی اطَْرَافهِِ »بوده و قدر متیقن از اطلاق عبارت 

 القدر على هیف قتصری» داعضای صد دینار به بالا خواهد بو
 .(45) «نیقیال

 

 گیرینتیجه

همگی پرده از ابهام ماهیت یی و کلام فقها روا ،ادله لغوی

سه مؤلفه  بازده و چیستی این ماهیت را نافذه کنار جراحت 

 نماید.میذیل ترسیم 

 جراحات با نافذه جراحت دیه مقدار تناسبمقایسه  ـ1

 اعضای برخی در نافذه جراحت ثغور و حدود ترسیم و مشابه

ه معلوم گون و بینی اعضای مانند ظریف روایت در وارده

گرداند؛ صدق عنوان جراحت نافذه منوط به نفوذ آلت می

از یک طرف عضو مجروح و خروج آن از طرف دیگر جارحه 

عضو  هر دو طرفآلت جارحه  ای کهگونهه همان عضو است، ب

 مجروح را بشکافد.

 ارزیابی و استخوانی هایآسیب دیه روایات بر ناظر ـ2

 تحقق گردد،می معلوم نافذه جراحات در استخوانی صدمات

 آن دیه و نبوده استخوانی آسیب منوط به ایجاد نافذه جراحت

 .گرددمی لحاظ نافذه دیه از مستقل

مِنَ البَْدَنِ فِی » عبارت از عرفی فهم قرینه سهوجود  ـ0
 دیه تجاوز عدم قاعده و موضوع با حکم تناسب رعایت، «اطَْرَافهِِ 

 اعضای همه که تیوایر از بخشآن  اطلاق ،کل دیه از جزء

 و زده تخصیص ،داندمی نافذه جراحت قابلیت محل را بدن

 از اعضا آن دیه که گرددمی اعضایی شامل فقط ،جراحت نافذه

 .باشد بالا به دینار صد

توان ماهیت جراحت نافذه را در می نتایج فوق اساس بر

هرگاه آلت جارحه در  یک جمله اینچنین مورد تعریف قرار داد:

 ،وی از اعضای بدن که دیه آن از صد دینار به بالا باشدعض

 ای که از یک طرف عضو وارد شود و تاگونهه نفوذ کند، ب

شکافتن گوشت و پوست طرف دیگر عضو ادامه یابد، جراحت 

وان عضو تحقق یافته است، خواه در این میان استخ نافذه

دیه دیدن، زیرا در صورت آسیب ،ندمجروح آسیب ببیند یا نبی

 اساس برگردد. میمستقل از دیه نافذه محاسبه  ،استخوان

قانونگذار در لازم است  ،آیدمیگرفته به نظر تحقیات صورت

تا تجدید نظر کرده  ،نافذه جراحت اتخاذ مبنای فقهی ماهیت

را مورد بازنگری قرار  ا.م.ق 110 ماده دوم تبصرهاز این رهگذر 

 جراحت دو جرح را محل از جارحه آلت خروج و ورود و داده

خروج تیر از عضو  و فرض وروددر زیرا  ،محسوب نکند نافذه

 یابد.مییک جراحت نافذه تحقق  تنهامجروح، 

های فوق معلوم گردید جراحت اکنون که بر اساس بررسی

نافذه دارای مختصات مشخص و معینی در شرع اسلام است، 

ماده اصل  تعریف جراحت نافذه در توان نسبت به اصلاحمی

به نحو ذیل دوم ماده مذکور  ق.م.ا و البته حذف تبصره 110

 که است یجراحت نافذهق.م.ا:  110اصلاحیه ماده » اقدام نمود:

 جادیا پا ای دست در گلوله ای زهین مانند یالهیوس فرورفتن با

 طرف یک در ای که لازم است آلت جارحهونه، به گشودمی

 تا کرده و ورود گوشت و پوست شکافتن با اعضای دست یا پا

 نفوذ عضوهمان  دیگر طرف پوست و گوشتشدن شکافته

 بین آن تفاوت و نافذه دیه میزان که است ذکر به لازم «.کند

 نگارندگانِ و بوده تأمل محل ا.م.ق 110 ماده در زن و مرد

 آن بررسی و بحث به نسبت جداگانه ایمقاله در حاضر مقاله

 .نمود خواهند اقدام
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